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 در اشعار اخوان ثالث« ندا»های بلاغیِ عنصر نحویِ جنبه
 

   اعظم روحی کیاسر /ناصر علیزاده

 

 چکیده 
ندا علاوه بر نقش نحوی در دستور زبان، مبحثی مهم در علم معانی است. علم معانی با سنجش 

در این علم، به اغراض کاربرد ندا و بنابراین،  .دکنکلام، میزان اثرگذاری آن را بر مخاطبان تعیین می
های مباحث، با شاخهاز شود. از آنجا که علم معانی در بسیاری جایگاه آن در بلاغت متن پرداخته می

از ابزارهای این علوم نیز  ،قابل انطباق است ،ییگرانقشیی و گراصورت ویژهشناسی، بهمختلف زبان
مبحث جملات  ،توصیفی –روش تحلیلی در این مقاله بهده شده است. ستفاهای این نوشتار ادر تحلیل

های و نقش عناصر و جنبه سبک معاصراخوان ثالث، شاعر برجسته و صاحب ندایی )خطابی( در آثار
منادای  و ازجمله تأخیر ندا، حذف ندا، تکرار در ندا، تلفیق جملات ندایی و انگیزشی ،مختلف آن

زمستان، ، چهار مجموعة شعر اوبر بلاغت بسیاری از ابیات  ثیرات مهم این عناصرنکره بررسی شد و تأ
مورد توجه قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان  ،سواحلی و خوزیات و آخر شاهنامه، از این اوستا

شناسی ادبیات فارسی و تسلط بر زبان، از های زیباییدهد که اخوان ثالث با شناخت کامل از جنبهمی
استفاده کرده و گاه  طور کاملعنصر ندا برای ابلاغ مفاهیم مورد نظر خود به  ازجمله ،امکانات آنهمة 

 بلاغت آفریده است.  نظراز  نظیریهای کمساخت

    اخوان ثالث، بلاغت، جملات ندایی.: کلیدواژه
 

                                                           

 استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

 نویسندة مسئول(  دانشجوی دکتری ادبیات فارسی )گرایش غنایی( دانشگاه شهید مدنی آذربایجان( 
azam.rohi@gmail.com 

 30/37/7030ـ پذیرش نهایی:  30/30/7037تاریخ وصول: 
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 مقدّمه     .1

 بلاغت  .1-1

ه شنونده/ خواننده است و این انتقال پیام از گوینده/ نویسنده ب ،وظیفة اصلی زبان

بهترین کلام آن است که به بهترین شکل  .شودمیاغلب در قالب کلام ارائه  ،وظیفه

الضمیر انسان را به دیگران القا کند و در مافیو  بتواند پیام، احساسات، عواطف

 اصطلاح ادبیات، بلیغ باشد. 

از این رو  ؛باطی نداردبه الفاظ ارتفقط جمله و گویندة آن است و  بلاغت، خاصّ

ه و تأکید است. به عبارت م مورد توجدر علم معانی، بلاغت کلام و بلاغت متکلّ

گوینده با توجه به شرایط و اوضاع و احوال شنونده، کلام مناسب را انتخاب و  ،دیگر

موجب »گونه که آن ،جای گذارد کند تا بیشترین تأثیر را بر ذهن و قلب او بربیان می

تا حالتی را که منظور اوست از غم و  یا انبساط او گردد و خاطر او را برانگیزد انقباض

جویی و خشم و عتاب و عفو و شادی و مهر و کین و رحم و عطوفت و انتقام و کینه

حقیقت، معیار  در .(۴: 7007)همایی، « اغماض و امثال آن معانی در وی ایجاد کند

قرار  شود،است و آنچه موجب بلاغت کلام می کلام بلیغ، میزان اثرگذاری بر مخاطب

 -۴33)مقام خود است. عبدالقاهر جرجانی گرفتن هر کلمه در جای مناسب و محل و 

فصاحت و بلاغت، عبارت از نوعی نظم و ترتیب و قسمی تألیف »معتقد است:  ق( ۴77

نوعی بافتن و آراستن و  ،نگاری استگری و صورتنوعی ریخته ،و ترکیب است

ای است و طریقه ت نظم کلماتآمیزی است... خصوصیتی است در کیفینگر

   .(03-00: 7000 )جرجانی،« مخصوص در ضمّ کلمات به یکدیگر

 مبانی نظری پژوهش . 1-1
 -های بلاغت اسلامی، علم معانی است که با دیدگاهی بلاغییکی از شاخه

ل و قواعدی است که به یاری علم به اصو»نگرد. علم معانی، دستوری به آثار ادبی می

 (. 00: 7070)همایی، « شودکیفیت مطابقة کلام با مقتضای حال و مقام شناخته می هاآن
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این علم، به دلیل مباحثی نظیر خبر، انشا، اغراض و کاربردهای ثانوی کلام، تقدیم 

دانش های مختلف ی فراوان با شاخهیهاشباهت ...و تأخیر اجزای کلام، ایجاز، اطناب و

 دارد.  1شناختیویژه نقد زبانبه ،های نقد نوین ادبیشناسی و به تبع آن، نظریهزبان

شناختی است که بسیاری از مباحث آن با یکی از مکاتب زبان ،فرمالیسم روسی

یان، زبان ادبی را عدول از زبان معیار گراصورتمباحث علم معانی مطابقت دارد. 

هر نوع نوآوری در  ،نامند که مقصود از آنمی 2زداییییدانند و ابزار آن را آشنامی

های مرده ال کردن هترسازهیا به عبارت دیگر، زنده و فعّها ها و صورتقلمرو ساخت

های شاخص این مکتب، م(، یکی از چهره 730۴-7030) 0ویکتورشکلوفسکی»است. 

را با استفاده از گوید: هدف زبان ادبی این است که عادات ادراکی و احساسی ما می

)شکل( را برجسته و آشکار  Formاشکال غریب و غیرعادی به هم بزند و از این رو 

ق(، آن  522 -703) این نکته دقیقاً همان است که جاحظ .(77۴: 7002)شمیسا، « کند

 داند.  نامد و شعریت شعر را وابسته به آن میمی« برانگیزینقطة تعجب»را 

پرداز روسی، در نظریة شناس و نظریهم(، زبان 7305-7030) ۴رومن یاکوبسون

های عاطفی، ترغیبی، ارجاعی، نقش ، شش نقش قائل است؛ارتباطی خود، برای زبان

سازی است؛ یعنی گوینده، برجسته ،فرازبانی، همدلی و ادبی. کارکرد ویژة نقش ادبی

سازی نظر کند. برجستهگیرد که شیوة بیانش جلب می کار ای بهعناصر زبان را به گونه

ق معمولاً با استفاده از ابزارهای موسیقایی و زبانی )انواع هنجارشکنی( محقّ  در زبان

ت هدف از نقش ادبی، آفرینش زیبایی و ایجاد لذّ .(3: 7000شود )شفیعی کدکنی، می

  .(3۴: 7035)حاتمی و دیگران،  هاستمؤثر پیام یا هر دوی این در مخاطب، القای

یان گرانقشدستوری به متن ادبی، به نظریات  -انی به دلیل دیدگاه بلاغیعلم مع

-7352) 2، مایکل هالیدیگرانقششناسان ترین زباننیز نزدیک است. یکی از برجسته

                                                           

1. Linguistic criticism 

2. Deformation 

3. Viktor Shuklovsky  
4. Roman Jacobsen   
5. Michael Holliday    
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که  1ی جی. آر. فرثو نیز نظریة نظام ساخت ، با الهام از مفهوم بافت موقعیت(م 5370

از مطالعة معناست و تمام معنا، عبارت از شناسی، عبارت تمامی زبان»معتقد بود: 

 -مندشناسی سازگانی یا نظام(، زبان۴0: 7030)هالیدی، حسن، « کارکرد در بافت است

تحلیل متون تبدیل شد. او دستور  ی کرد که به رویکردی موفق در عرصةنقشی را معرف

ث خبر، انشا، مباح اب ی فراواننامید که مباحث آن، شباهت گرانقشخود را نیز دستور 

در این دستور، تمامی »در علم معانی دارد.  ،مسند و اغراض ثانوی کلام، الیهمسندٌ

هاست. همچون پیکربندی سازمند نقش -ها و غیرهبندها، جمله - واحدهای یک زبان

به بیان دیگر، هر بخش زبان در نسبتِ با کل و همچون عنصری نقشمند، تفسیر 

 (.70: 7030)مهاجر، نبوی،  «شودمی

یانی مانند هالیدی، تغییر چیدمان واژگان با مفهوم اطلاع نو و کهنه گرانقشاز نظر 

تقدیم و »حال مخاطب است.  متناسب بامرتبط است. تازگی و کهنگی یک اطلاع، 

تأخیر، کاهش و افزایش، حصر و قصر، وصل و فصل و دیگر تمهیدات نحوی که از 

های تازه و معانی شود که اطلاعآید، سبب میمیتغییر در چیدمان عناصر جمله پدید 

)فتوحی، « گویندتری به کلام اضافه شود. به این معانی افزوده، معانی نحوی میافزون

است.  خود، این فرایند را توخّی نامیده نظریة نظمجرجانی در تبیین  .(570: 7037

 ستن و یافتننظم عبارت از جیعنی  ؛النظم عبارهٌ عن تَوَخّی معانی النّحوِ فیما بین الکلمَ»

 )هادی و« نحوی در میان کلماتی است که برای ادای مقصود گفته شود بهترین روابط

تواند جایی واژگانی و تغییر در نظم کلام میجابه ،حقیقت ( در700: 7035سیدقاسم، 

 اطلاع کهنه را نو کند و معنایی بیفزاید. 

آورد. که معانی نحوی در جمله پدید می بخشی از ادبیت متن، همان کیفیتی است

ا به آن برجستگی شود، امّهنجارگریزی نحوی، با آنکه سبب دستورگریزی کلام می»

 (.572: 7037)فتوحی، « بخشدو تأثیر زیباشناختی می

                                                           

1. John Rupert Firth 
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با تکیه بر  ها و معانی نحوی راکه این هنجارگریزی این نوشتاری در پی آن است

آشکار سازد و نقش عدول از هنجارهای نحوی ان ثالث لات ندایی، در اشعار اخوجم

با استفاده از ابزارهای علم معانی،  بنابراین. کندرا در بلاغت بخشی از آثار شاعر معینّ 

، شواهد شعری تحلیل شد تا نشان داده شود گرانقشو نحو  گراصورتشناسی زیبایی

های ندایی برای القای جمله اخوان ثالث چگونه در بافت زبانی و موقعیتی، از ساختار

همة اشعار چهار است. به این منظور،  پیام و معانی مورد نظر خود استفاده کرده

 شدزمستان، آخر شاهنامه، از این اوستا، سواحلی و خوزیات( بررسی مجموعة شعر او )

جمله  های مختلف آن، ازو مبحث جملات ندایی )خطابی( و نقش عناصر و جنبه

و  حذف ندا، تکرار در ندا، تلفیق جملات ندایی و انگیزشی، منادای نکرهندا،  تأخیر

مورد توجه قرار  ؛بر بلاغت بسیاری از ابیات این چهار مجموعه تأثیرات مهم این عناصر

 گرفت. 

های بلاغی، روش پژوهش حاضر، کیفی و موضوع آن بلاغت است و در تحلیل

شود و قابل تعمیم دادن به موارد رفته میوضعیت گوینده، بافت و حال و مقام در نظر گ

ا گاه بسامد بالای یک ویژگی در آثار اخوان، به ویژگی سبکی او دیگر نیست؛ امّ

 است.  در متن مقاله به این گونه موارد اشاره شده ،تبدیل شده که در موارد مقتضی

د مذکور مور مجموعةاشعار چهار  همةذکر است برای انجام این پژوهش،  شایان

های منتخب از اشعار نیمایی اخوان باشد که ا تلاش شد نمونهامّ ؛بررسی قرار گرفت

های شعر کلاسیک در آن و محدودیت لاغت، بیشترامکان جولان شاعر در میدان ب

 کمتر است.   

 پیشینة تحقیق .1-3

ترین و تأثیرگذارترین عنوان یکی از بزرگبا توجه به اهمیت اخوان ثالث به

معاصر و نیز موضوع ندا که علاوه بر نقش نحوی در دستور زبان، مبحثی مهم شاعران 

طور جداگانه انجام گرفته است.  در علم معانی است، آثار تحقیقی قابل توجهی، به

از جمله، سمیرا  ،شودمی دیدههایی نیز در این موضوعات نامهعلاوه بر مقالات، پایان
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با نگاه « بلاغت ساختارهای نحوی در غزلیات شمس» نامة خود با عنوانقیومی در پایان

س پرداخته است. در ات شمهای ندایی در غزلیبه آرای جرجانی، به کارکردهای جمله

پرسش بلاغی در »های توان به مقالههای بلاغی اشعار اخوان ثالث هم میجنبه موضوع

مقالة ( از حسن حیدری و علی صباغی، و نیز 7033« )شعر مهدی اخوان ثالث

( از جلال رحیمیان و 7007« )های پرسشی در اشعار اخوان ثالثمنظورشناسی جمله»

 .اندعبّاس بتولی ثالث اشاره کرد که به عنصر بلاغی سؤال و کارکردهای آن پرداخته

« دار در اشعار نیمایی اخوان ثالثهای نحوی نشانبلاغت ساخت»همچنین در مقالة 

های ، به چگونگی القای معنی از طریق ساختهمکاران( از ناصرقلی سارلی و 7030)

 دار، با توجه به بافت زبانی و موقعیتی توجه شده است. دستوری نشان

 اشعار اخوان ثالث ارتباطی ندارد. یک از موارد مذکور، به موضوع ندا درهیچ

و  اگرصورتشناسی نوشتار حاضر با رویکرد به بلاغت نحوی و تلفیق زیبایی ،بنابراین

یر این کاربرد را در و تأث ، کاربرد جملات ندایی در اشعار اخوان ثالثگرانقشنحو 

 خود تازه است.  دهد و از این رو در نوعمورد بررسی قرار میبلاغت اشعار او 

 ندا .1-4

شود. کلامی که به دو گونة خبری و انشایی تقسیم می ،جمله از دیدگاه علم معانی

اشد، خبر است و سخنی را که احتمال صدق و کذب در آن قابل تصدیق و تکذیب ب

ست و در برقراری ارتباط میان انباشد، انشا گویند. انشا یکی از مباحث مهم علم معانی 

های انشایی با پذیرش معانی ثانوی متنوّع جمله»متکلّم و مخاطب، نقشی اساسی دارد. 

 و )میرباقری فرد« کنندرا فراهم میبرای متکلمّ، امکان انتقال و القای مفاهیم گوناگون 

 .(700: 7003محمدی، 

پنجگانة  کنند. انشای طلبی، انواعلبی و غیرطلبی تقسیم میط انشا را به دو نوع

 شود.  پرسش، امر، نهی، ندا و تمنّی را شامل می
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 .نداست که طلب توجِ مخاطب است به خود ،یکی از انواع جملات انشایی 

اند از: ای، اند. حروف ندا در فارسی عبارتانشای طلبی قرار داده ءندا را جز ،بنابراین

 . آیدمیکه در آخر کلمة منادا  الفی، الا و هلا قبل از منادا و یاایا، 

ا معانی مجازی یا به تعبیر امّ ؛هدف اصلی ندا، طلب توجه مخاطب به خود است 

جمله:  اند، ازر گرفتهها و کاربردهای دیگری نیز برای ندا در نظدیگر، انگیزه

(، نکوهش و هشدار، خوارداشت شنونده، بزرگداشت برانگیختن شنونده )اغراء

شنونده، استغاثه، فریادخواهی، ندبه، تعجب، اظهار ضجرت و حیرت، اظهار حسرت و 

نداست و هرکدام در جایگاه  های گوینده در کاربرداختصاص که بیانگر انگیزه و درد

های آن جاییهندا با توجه به جاب در این نوشتار، نقش نحویت. قابل بررسی اس ،خود

ی جملات ندایی با ذکر یا تکرار آن در جمله و همنشین ،در ساختار جمله و حذف

جملات امری، پرسشی، شرطی و بازدارنده( و نقش آن در بلاغت جملات ترغیبی )

در بلاغت و به ها جاییشود تا کارکرد این عناصر و جابهسخن شاعر بررسی می

 عبارت دیگر، تأثیر سخن شاعر آشکار گردد.  

ذکر است یکی از شگردهای اخوان در بیان عواطف و احساسات خود،  شایان

پیش یا پس از  ،های امری، پرسشی، شرطی و بازدارندهتوجه به نقش ترغیبی جمله

به کمک شود و سپس مناداست. او با استفاده از منادا موجب جلب توجه مخاطب می

بسیاری از  ،پردازد. به عبارت دیگرهای دارای نقش ترغیبی، به انتقال پیام میجمله

اند، در جملات همراه ها اشاره کردهمقاصد و اغراضی که عالمان علم معانی به آن

یا پس از آن(  زیرا معمولاً جملاتی که در کنار منادا )قبل ؛منادا قابل مشاهده است

مهم از سوی گوینده هستند. این نگاه، با نظر شمیسا که  یمل پیامروند، حاکار میبه

توان درمورد ندا حکم مخصوصی ندارد و معانی مجازی هر سه نوع جمله را می»

دارد؛ مطابقت  ،(53۴: 7000)شمیسا، « ذکر کرد ،جملاتی که مشتمل بر حرف نداست

راض جملات ندایی، توجه ها نیز در بیان اغرو، به این جمله بنابراین در مباحث پیش

 شود. می
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 بحث  .1

 تقدیم و تأخیر ندا  .1-1

های مختلف نحوی، برای بیان یک گرفتن از صورت در هر زبانی، امکان بهره

های نحوی که دارای نقشی خاص مفهوم، وجود دارد و انتخاب هریک از این ساخت

عانی است. یکی از مباحث دهند، محور اصلی علم مهستند و معنایی ثانوی را انتقال می

از میان بلاغیان، عبدالقاهر  شده در علم معانی، مبحث تقدیم و تأخیر است.مهم مطرح

تقدیم و تأخیر ارکان جمله، علاوه بر جنبة  جرجانی، مبدع نظریة نظم، معتقد است

 گاه در کلام، جز»نویسد: افزاید. او مینحوی آن، از نظر بلاغی، معنایی را به کلام می

ولی با همین تقدیم و تأخیر، معنایی اضافی برای تو  ؛تقدیم و تأخیر چیزی نیست

: 7000)جرجانی، « شودگردد که با ترک تقدیم، آن معنی حاصل نمیحاصل می

502).  

شناسان نیز گزینش ساختارهای نحوی متفاوت و چگونگی آرایش جمله را از زبان

هر نوع ساختار و آرایشی، »یان معتقدند: گرانقشاند. های متفاوتی بررسی کردهدیدگاه

ای را داراست که در واقع به آن ساختار، صورت وجودی نقش ارتباطی ویژه

ی، هالیدی معتقد گرانقششناس نزبا .(0: 7002مجیدی،  و )میرعمادی« بخشدمی

کردن مبتدای جمله دارد، از نقش دارمبتداسازی علاوه بر نقشی که در نشان»است: 

اطلاعی نو تلقّی  ،شده برای شنوندهاست و آن، اینکه سازة مبتدایگری نیز برخوردار د

است که در  افزوده یادآور نظر جرجانی دربارة معنای این مفهوم .)همان(« شودمی

رابطة یک به  ،اگرچه بین مبتداسازی و تقدیم و تأخیر ،افتدتقدیم و تأخیر اتفاق می

  یک برقرار نیست.

، مترادف با ساخت نحوی رفتهکه در عبارت هالیدی به کار  دارنشانواژة 

نشان قرار های بیو در نقطة مقابل آن، ساخت است بسامد و نامعمولغیرطبیعی، کم

در حقیقت نوعی  ،دارو معمول. شکل نشان دارد که مترادف است با طبیعی، پربسامد
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ها، ادبیت و به تعبیر فرمالیست صر بلاغتشدة زبان و یکی از عناعدول از هنجار تثبیت

    متن است.

کند که در جملات ندایی، ندا بافت و آرایش واژگانی در زبان فارسی اقتضا می

)حرف ندا و منادا( مقدّم قرار گیرد و اگر تأخیری صورت پذیرد، نشانة اهمیت واژه یا 

های ت سازهطور کلّی، حرک است؛ زیرا بهای است که جانشین جایگاه ندا شدهسازه

کردن آن سازه، یکی از منظور برجستهیک جمله به ابتدای آن یا پیشایندسازی به

 ،سازی است. در زبان فارسی نیز پیشایندسازیها برای کانونیابزارهای نحوی در زبان

ترین راه دادن تمرکز و تأکید بر موضع گوینده یا شاعر و شاید رایج ای برای نشانشیوه

شده، بار عاطفی  م بر آن بخش برجستمتکلّ »اینکه گاهی  هعلاوبه ،استسازی برجسته

این  .(773: 7033صفری،  و )هاشمی« دهدنشاند و معنی ثانوی خود را انتقال میمی

ی و ا در نثرهای فنّ امّ ؛پذیردها صورت میقابلیت زبانی، معمولاً در محور همنشینی واژه

ها، صناعات ادبی، وزن، قافیه و ردیف ینی واژهشنع و اشعار، علاوه بر محور هممسجّ

اگرچه در نوشتار حاضر به دلیل آنکه همة  تغییر جایگاه اجزای جمله مؤثرند. نیز در

و میدان عمل در این قالب، بیشتر و دست  ها از اشعار نیمایی اخوان انتخاب شدهنمونه

های وزن و ل ضرورتشائبة تحمی ،نشان بازتر استهای بیشاعر برای انتخاب ساخت

 صفر است. ، پایین و در حدّ قافیه

یابد: موضوع و در تغییر جایگاه ندا در اشعار اخوان ثالث، دو محور اهمیت می

ای که بر آن نین بار احساسی و عاطفیچو هم ای که در ابتدا قرارگرفتهمحتوای سازه

نیز بررسی عواطف و  شده در شعر اخوانهای برجستهاست. با بررسی سازه نهاده شده

شده ت علاقه یا نفرت اخوان را نسبت به موضوع مطرحتوان شدّ ها میشده بر آننهاده

 عنوان مثال قطعة: دریافت. به

ات آباد! ای ویرانی سبز عزیز من / ای زبرجدگون شکُر پر اشکم نثارت باد / خانه»

« و دیشب تا کجا رفتمنگین خاتمت بازیچة هر باد / تا کجا بردی مرا دیشب / با ت

محصول دوران پس  ،اوج پختگی زبانی اخوان سروده شده( که در 70: 7000)اخوان، 
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 روشنفکران به بیشتراست که یأسی ناشی از شکست در  7005مرداد  50از کودتای 

ها و ابزارهایی بود که آنان را از وجود آمد و یکی از نتایج آن، تلاش برای یافتن راه

 سازد.  جداایند واقعی دنیای ناخوش

ات خانه»و « شکُر پر اشکم نثارت باد» دو جملة دعایی ،نمونة مذکور، شاعردر 

ت موضوع و قبل از ندا آورده است تا اهمی، دکه نقش عاطفی بسیاری دارن را« آباد

زیرا طبق مطالب  ؛کننده القا کنداوج سپاس و قدردانی خود را از این سبز ویران

گیرد، برجستگی ای که در ابتدای کلام و در جایگاه آغازین قرار میگفته، سازهپیش

های نوع واژه ،معنایی دارد و از اهمیت بیشتری برخوردار است. علاوه بر این

خوبی بیانگر نگاه عاطفی شدید شاعر شده از منادا )ای ویرانی سبز عزیز( نیز بهاستعاره

 نسبت به مناداست. 

پـیش از منـادا، کـاربرد  از دیگر انواع جمـلات انگیزشـیملات دعایی، علاوه بر ج

آیی آن، برجسـتگی بیشـتری جملات امری است که نقش تأکیدی بسیاری دارد و پیش

دهد؛ زیرا جملات امری بـه دلیـل برخـورداری از ظرفیـت شده در آن میبیان به مفهوم

ال، در قطعـة عنـوان مثـگذارنـد. بـهبیشتر بر مخاطب می یتأثیر ،گوی رویارویوگفت

هـای پـیش از منـادا کـاملاً کـارگیری فعـلزیر، تحکمّ ناشی از هیجـان و اشـتیاق در بـه

آیی جملات امری )در ایـن نمونـه، امـر منفـی( بـه آشکار است و این حس تنها با پیش

 کند: او را با خود همراه می ،مخاطب، منتقل شده

! / و دسـتصفای زلفکم را،  شینپری! / های، تیغ، ام رابه غفلت گونه نخراشیهای! 

/ لحظـة دیـدار نزدیـک اسـت )اخـوان،  -ای نخورده مسـت  -! / دل، آبرویم را نریزی

7000 :7۴۴).   

یا در قطعة زیر، شاعر با لحنی آمرانه و در عین حال نیازمند، سایة خود را مورد 

ندا  دهد و تقاضاهای خود را که در قالب جملات امری است، پیش ازخطاب قرار می

ای ، ای تو خوب با من بمان»آورد تا اوج نیاز خود را به این همراهی نشان دهد: می

کنم / من بی تو گم می ای تو از خود گریزان با من بیا/ برخیز، برخیز، برخیز /  یگانه
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ترسم ای سایه کرانه / می/ آیینة بی ای ساکت پرفسانه با من سخن سر کنراه خانه / 

  (.777: 7000)اخوان، ...« ای دوست ترسممی

قبل  ،هایی هستند که در شعرهای اخوانجملات و افعال بازدارنده نیز از دیگر سازه

 اند تا بار عاطفی منادا را افزایش دهند: از منادا به کار رفته

/ دیگر نه دست و نه دیوار / دیگر نه دیوار نه دوست  تر شدره تیره ای سایه! هشدار

هشدار کاین سو کمینگاه وحشت / یه کن، ای من، ای دوست، اما / / دیگر به من تک

 .(همانوآن سو هیولای هول است )

رفته پیش از منادا، جملات پرسشی است که کاراز دیگر انواع جملات انگیزشی به 

در القای مفهوم و تأثیر عاطفی بر  کرده،با ایجاد سؤال بلاغی، توجه مخاطب را جلب 

 ارد.د زای بسنقش ،مخاطب

به دلیل اهمیت موضوع پرسش و همچنین گسترش و وسعت آن در اشعار اخوان، 

شود. از طرف دیگر، همراهی جملات ندایی و به طور جداگانه به آن پرداخته می

بلکه امکان حضور این نوع  ،پرسشی تنها در مقولة پیشایندسازی اتفاق نیفتاده است

طور جداگانه به آن پرداخته ر بخش بعدی بهجملات، پس از منادا نیز بوده، بنابراین د

 شود. می

 پرسش در جملات ندایی

ا گاه امّ ؛است (7۴5: 7023)رجایی،  «طلبِ علم به امر مجهول» ،هدف از پرسش

 روند کهدر معانی دیگر به کار می ،جملات پرسشی از معنای حقیقی خود خارج شده

یعنی  ؛ها نیاز به پاسخ ندارندشهدف از آن، تأثیر بیشتر کلام است. این نوع پرس

سؤال بلاغی انتقال پیام به طرز »شوند. سؤال بلاغی نامیده می بنابراین ،غیرایجابی هستند

 (.773: 7000)شمیسا، « غیرمستقیم و مؤثرتر است

اند که فوایدی نیز بر آن مترتّب اغراض بسیاری برشمرده فبرای جملات پرسشی

ابهام در آثار ادبی  و کمک به رفع وجه، ایجاد چالشها، جلب تآن تریناست و مهم

 کند و او راتوجه خواننده را به ماهیّت موضوع جلب می ،جملات پرسشی»زیرا  ؛ستا
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در طرح مسائل مبهم و  ،نماید. بدین ترتیباز سوی گوینده به تفکر و تعمّق دعوت می

خبری است و از این رو تر از جملات قابل تأمّل، بیان موضوع با جملات پرسشی، بلیغ

 «ات نگارشی ادبیات پیشرو و معاصر، بسامد بالای جملات پرسشی استیکی از مختصّ

   .(700)همان: 

در شعر اخوان ثالث، آمیختگی بسیاری بین جملات خطابی و پرسشی دیده 

 گذارد. جا می مضاعف بر مخاطب به یشود و این آمیختگی، تأثیرمی

، شاعر با استفاده از از این اوستااز مجموعة « آواز چگور»عنوان مثال در شعر به

زن بیان ساختاری پرسشی، تعجب و حیرت خود را از علّت تأثیر آواز مرد چگوری

 کند: می

امین دردمند آیا / در آن تو، ای مرد، پنهان کیست؟ / روح کد در این چگور پیر»

پیرت این چه  رد، آخر / با سازگتنگ زندانی است / با من بگو، ای بینوای دوره حصار

در  «ای مرد»کاربرد جملة خطابی  .(20: 7000)اخوان، « آواز، این چه آیین است؟...

است که حسّ احترام  زن دادهجملة پرسشی، عظمت و وجاهتی را به چگوری دل

این حسّ احترام را « گردای بینوای دوره» انگیزد، اگرچه جملة خطابیخواننده را برمی

 کند. احساس دلسوزی همراه میبا 

آیی جملات ندایی و پرسشی در القای مفهوم و برانگیختگی احساس شک همبی

ا این احساس همدلی بین شاعر و امّ ؛گذاردمخاطب، تأثیر بسیاری را برجای می

های متفاوت پرسشی، خطابی، امری و خبری یابد که سازهمخاطب، زمانی افزایش می

کارگیری ساختارهای متفاوت در شعر گیرند. این نوع بهار میدر کنار یکدیگر قر

ترین علل بلاغت و رسایی اشعار او، یکی از مهم ،پربسامد است و در نتیجه ،اخوان

شوش » ثال در قطعة بلندعنوان مآیی انواع جمله است. بههمین وسعت و گستردگی هم

 بارفلاکت شاهدة وضعکه شاعر پس از م سواحلی و خوزیاتاز مجموعة « را دیدم

و مقایسة آن با توصیفاتی که در کتب تاریخ دربارة  20تا  ۴3های شوش در سال
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کند خود را ابراز می خوانده و شنیده است، تأسّف و تأثّرای آن، افسانه عظمت و شکوه

 گوید:  می ،جامانده از آن همه شکوههای بهخرابه از قول و

ره، ای تندیس! / ای تهی تصویر! / با که گوید؟ با تو نسلِ بی گنُد! ای ز هیچ انگا»

هیس! / با شمایم با شمایانم / ... یا مرا نابود کن، با خاک یکسان کن، بروبمَ  -یا من؟ / 

قرار گرفتن  .(733: 7002)اخوان، « جای / یا بسازم همچو پارین، نسلِ بی گنُد، آی!

و  ، چهار جملة امریو پس از آنچهار جملة خطابی در ابتدا، سپس دو جملة پرسشی 

منادا، القاگر تأسّف و تأثّر  خطابی در انتها، علاوه بر توصیف در نهایت، یک جملة

 همراه با هشدار و فریادخواهی است. 

آشکار « قصة شهر سنگستان»ای دیگر از این نوع کاربرد، در بخشی از شعر نمونه

ا، ها درست و راست بود، امّتکجایی ای حریق؟ ای سیل؟ ای آوار؟ / اشار»است: 

ها / ببخشا گر غبارآلود راه و شوخگینم، غار! / درخشان چشمه پیش چشم من تبشار

« ای حریق»که پیش از جملات نداییِ « کجایی»جملة پرسشیِ  .(50)همان: « خوشید...

 «ببخشا...»پس از جملة امری « غار»ای و آمدنِ مناد قرار گرفته« ای آوار»و « ای سیل»

کند. ها القا میبینیپیش تحقّق شاعر را در عدم شده( حیرت و انفعال)که با آوار قافیه 

های جمله غییر در چیدمان منطقی و دستورمندجایی نحوی و تهمرهون جاب ،این تأثیر

که در ساماندهی اطلاعات و تغییر بار معنایی و  استامری، پرسشی، ندایی و خبری 

   کند. نقش اساسی را ایفا میعاطفی عبارت، 

 حذف ندا .1-1

زبان همواره به سادگی و کوتاهی گرایش دارد و بهترین کلام آن است که با 

رسانگی را  ا در عین حال، اصلامّ ؛ها، بیشترین معنی را در خود جای دهدکمترین واژه

کند و یای نحوی است که نوعی ایجاز در کلام ایجاد مپدیده ،نیز رعایت کند. حذف

افکندن بخشی از سخن یا » ،راهی برای دوری از حشو است. به عبارت دیگر، حذف

« یک یا چند عنصر است گذاشتن ناگفته»( یا ۴27: 7032)فتوحی، « تمام آن به دلیلی
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ای لفظی یا گیرد که قرینه(. حذف در شرایطی صورت می72۴تا: نژاد، بی)کاوسی

 شده را دریابد. واند جزء یا اجزای حذفمعنایی موجود باشد و خواننده بت

شود و بر از موارد دقیق و لطیفی است که سبب ایجاز می ،حذف از نظر بلاغت نیز

داند و تأثیر حذف را عجیب و گاه تا حدّ سحر می ،افزاید. جرجانیتأثیر کلام می

ان و ای، به بیتر است و سکوت از کلمهنیاوردن لفظی از ذکرش فصیح»گوید گاه می

ای را بر زبان جاری افزاید ...گویاترین مقامِ کلام تو وقتی است که کلمهبلاغت آن می

  .(722: 7000)جرجانی، « اینکرده

 .ب ؛به ضرورت سبکی .الف»است ازجمله:  علل متفاوتی ذکر شده ،برای حذف

سو  (. از دیگر727تا: )کاوسی، بی« کم ساختمان خاص جملهبه ح ؛ ج.رعایت اختصار

ت حذف دارند که های مختلف، قابلیّهریک از اجزای جمله در شرایط و ضرورت

حذف فعل و اجزای آن، حذف بند، حذف مسند، »ند از: اها عبارتپربسامدترین آن

الیه، حذف صفت، حذف حروف و حذف موصوف، حذف مضاف، حذف مضافٌ

 .(۴2۴: 7032)فتوحی، ...« های پس از عوامل پیوندی حذف

شود پذیر است. گاه حرف ندا حذف میدو نوع حذف امکان ،جملات نداییدر  

سبب  ،گردد. این نوع حذفو عبارت ندایی تنها از طریق لحن خوانش آشکار می

بودن بسامد آن، ارزش بلاغی چندانی ندارد.  ا به دلیل بالاامّ ؛شودایجاز در کلام می

ها اما سنگ!« دلیران من» -باز: / زد خاست گریان نعره میافتاد و برمیو می»...

 « .خاموش

ست که شاعران ا مربوط به آن، از نکات ظریفی اما حذف منادا و ذکر صفات

های خود را به این شیوه هبیشتر تحمیدی نظامی ویژهبهگذشته نیز به آن توجه داشتند، 

کند، می است. این نوع کاربرد ندا علاوه بر ایجازی که در کلام ایجاد آغاز کرده

های منادا را بخشد، صفات و ویژگیپیوستگی و تازگی مطبوعی به کلام میدرهم

 سازد و تأثیر عاطفی آن بیشتر است: برجسته می

 (.7۴2: 7000)اخوان، « ای نخورده مست / لحظة دیدار نزدیک است»
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که[ نخورده مست ای ]کسی»ساخت مصرع فوق بر اساس نظم پایه چنین است: 

 است.   ا با حذف منادا و فعل، جمله موجزتر و مؤثّرتر شده[؛ امّ]هستی...

از آنجا که اخوان با ادبیات کهن ایران آشنایی کامل دارد و به نقش هر عنصر 

جایی و هر حذفی در شعر او برای هزبانی در ادای معنا واقف است، هر واژه، هر جاب

را جانشین منادا « نخورده مست» طلاحوقتی او اص بنابراین رود.نایی به کار میالقای مع

 سایر در ساختار شعر واقف است؛ زیرا ترکیب کند، به تأثیر عاطفی این مَثَلمی

 قراری شاعر راکه جانشین منادا شده، با رسایی بیشتری، هیجان و بی« نخورده مست»

 کند. القا می

ه برای حذف منادا کاررفته در اشعار اخوان، دو شیوهای ندایی بهبا دقت در ترکیب

 و ذکر کلمات جانشین آن، قابل مشاهده است: 

 ،«ای چو من تاریک»جملة قابل تأویل به وجه وصفی: مثل « + ای»حرف ندای  .7

، «شخص»یا  «کسی که»منادا،  که در واقع هستة ای شخصِ چو من تاریک بوده یعنی

 وب شود. محسب جانشین منادا تواند صفت مرکّمحذوف است و وجه وصفی می

ای کسی که همنشین قدیم شب غربت  یعنی« ای همنشینِ قدیم شب غربت من!»

 من بوده. همنشین قدیم شب غربت یا ای شخص من هستی

های ای با تو من گشته بسیار / در کوچه»وجه وصفی: مانند « + ای»حرف ندای  .5 

: ای کسِ )یار( با منادا را محذوف دانستتوان که در این موارد نیز می« بزرگِ نجابت

 .تو من بسیار گشته

یعنی ای کسی که « پیش دروغ همه لبخندها!ای شده چون سنگ سیاهی صبور / »

  .ای یا ای کسِ چون سنگ سیاهی صبور شدهچون سنگ سیاهی صبور شده

جا های نحوی، از نظر بلاغی نیز تأثیرات مطلوبی بر مخاطب بهاین نوع حذف

)اخوان، « بیا با هم بگرییم ای چو من تاریک»در قطعة ل، عنوان مثاگذارند؛ بهمی

حذف منادا )کسی که(، شباهت بین شاعر و مخاطبش را تقویت کرده و  ،(7۴: 7000

 است.   احساس نزدیکی و یگانگی آنان را افزایش داده
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محبوب خود را مورد خطاب ، شاعر، آخر شاهنامهاز مجموعة  0غزل همچنین در 

شود که شعر، منادا محذوف و صفاتی جانشین آن می ا در سرتاسرمّا ؛دهدقرار می

  .کندخوبی نمایندگی میهای محبوب را از دیدگاه او بهویژگی

هِ / تنهایی و خلوت / پر عصمت و پرشکو هایگاه و پناهِ / زیباترین لحظهای تکیه»

ای د، زنجیرههای وصفی بلنشاعر با آوردن گروه« .شیرین پرشوکت من من! / ای شطّ

است که با وجود انسجام، درنگ  درهم پیوسته و آهنگین از صفات متوالی خلق کرده

خواننده را افزایش داده، سبب نیرومندی دلالت، افزایش تأثیر و ماندگاری در ذهن 

برای القای  «ش»از جمله تکرار واج  ،شوند. گرچه شاعر از سایر امکانات زبانیمی

 این صفات عاطفی کلام، بر اثر حذف منادا و جانشینی تأثیر ،کندسخن استفاده می

 متوالی است. 

 تکرار ندا .1-3

، تکرار است که سطوح مختلف )واج، یکی از ترفندهای مؤثر در بلاغت سخن

گیرد. تکرار، اگرچه در گذشته و در علم می هجا، واژه، جمله و عبارت( را دربر

در همان زمان نیز کاربرد بجا و مناسب  ،شدعیوب فصاحت محسوب می ، جزءمعانی

در صناعات »اثیر جمله ابن اند، ازدانستهآن را مفید و افزایندة فصاحت و بلاغت می

کند شمارد و اشاره میمعنوی، تکریر معانی و الفاظ را از نکات ظریف علم بیان می

کنند، اشتباه می گویی )اطناب( و پرحرفی )تطویل(که اگرچه بیشتر مردم آن را با زیاده

 (.۴0۴: 702۴)متحدین، « توان یافتا منظورهای بسیار از یک لفظ مکرّر میامّ

و هنری است که این آنچه مسلمّ است در این مبحث، سخن از تکرارهای بلاغی 

بخشد و نقش خلّاقی در ساختمان و تا حدّ یک صنعت شعری اعتلا میعامل را موجهّ 

هایی از تکرار، در ترکیب یک اثر تأثیر گونه»گیرد. میشعر و ابلاغ مفهوم به عهده 

)شفیعی، « گیردت هنری گوینده قرار میه تا بدان پایه است که در مرز خلاقیهنری، گا

7000 :۴30.) 
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کناری )قافیه و  هایشعر سپید، به دلیل حذف موسیقی ویژهبهدر شعر معاصر، 

گون موسیقی درونی، توجه های گوناردیف( و بیرونی )وزن عروضی(، به جلوه

ها یعنی تکرار، محور اصلی موسیقی قرارگرفت که در بیشتری شد و یکی از این جلوه

زیبایی، هماهنگی و  سازسطوح مختلف )واج، هجا، واژه، جمله و عبارت(، زمینه

در این بخش، تکرار را تنها در ما انسجام گردید. با وجود سطوح مختلف قابل بررسی، 

 .  کنیمد، بررسی میوشمی های بلاغت با عنوان تکریر نامیدهه در کتابسطح واژه ک

متحّدین، جمله  از ،اندهای متفاوت و متنوعّی برشمردهبرای تکرار، انگیزه 

بخشی، تأکید، دوام و وسعت و بسیاری برجستگی، جان، تقابل، لذّتمنظورهای بلاغی 

 ،روحانی (.702۴ )نک: متحدین، است. ستهگیری از تکرار دانترین دلایل بهرهرا عمده

های رسد برخی انگیزهنظر می که به است شانزده کارکرد برای تکرار در نظر گرفته

)نک:  پوشانی دارند و قابل تقلیل به تعداد کمتری هستندهم ،شدهمطرح

)نک:  است ه انگیزه برشمردههمچنین سبزعلیپور برای تکرار، نُ  (.7033روحانی،

توان انگیزة اصلی از کاربرد تکرار در کلام را، ا در مجموع، میامّ .(7000 زعلیپور،سب

سازی مضمون، تأکید بر حسّ درونی شاعر، آفرینی یا بیان نفرت، برجستهلذّت

 تأثیر بلاغی بیشتر دانست.   ،تحریض مخاطب، توضیح و تفسیر مضمون شعر و در نهایت

روشنی در اشعار او بهرا لث، وفور این عنصر بلاغی نگاهی اجمالی به آثار اخوان ثا 

 زبان اخوان است.   سازیکی از عوامل سبک ،دیگر، تکرار عبارتبه  .دهدنشان می

است؛ گاه شاعر برای در جملات ندایی اشعار اخوان، دو نوع تکرار قابل بررسی  

درپی یا با جملة ندایی را پی مخاطب و تأکید بر اهمیت خواستة خود، چند اغرای

کند. در نوع اول، آورد و گاه یک عبارت خطابی را عیناً تکرار میفواصل اندک می

 ؛توصیف یک امر با تعابیر متفاوت است هامفهوم همة عبارتنهایتاً در بسیاری موارد، 

 بنابراین گردد.میمکرّر  ،بلکه مفهومی خاص نمی شود،ظاهر، لفظ تکرار  ا درامّ

با توجه به  اامّ ؛شودمیشده، این نوع، مشمول تعریف تکرار نف ارائهدتاً طبق تعاریعقا

های شعر اخوان دارد، در این مبحث، تی که در بلاغت خطاببسامد بالای آن و اهمی
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های گرفته است. بنابراین، کارکردها و انگیزه ه قرارعنوان نوعی تکرار مورد توجبه

 شود.تکرار در هر دو نوع، بررسی می

 آفرینی لذتّ .1-3-1

؛ به این معنی که علاقه و محبت است های مهم تکرار، بروز حسّیکی از انگیزه

 پذیرد.   عنوان محبوب، گاه به قصد التذاذ و اقناع عاطفی انجام می تکرار

، شاعر، شبی را سواحلی و خوزیاتاز مجموعة « ها،... آهو پسین»در قطعة نسبتاً بلندِ 

 ارهااست، پس ب اروند شده یان نخلستان، مقهور زیبایی ساحلکند که در متوصیف می

 دهد: و با تعبیرهای متفاوت، آن را مورد خطاب قرار می

فریاد، زیبایی! / ای حریق بیشة رحمانه، بیار! / آی بیقاهر قهّ  یْهآی، از پا افکنند»

گرچه ویران توام،  امان، بیداد، زیبایی! /رحم / بیتاراجگر، بی پولاد، زیبایی! / فاتح

این تکرارها و تعبیرهای متفاوت، علاوه بر تقویت موسیقی « ات آباد، زیبایی!ای خانه

در شعر را که نقش ردیف  هادر پایان مصراع« زیبایی»تکرار واژة  ویژهبهدرونی شعر، 

جز شاعر را در بیان عظمت و لحن حماسی، ع است، با وجود تی به عهده گرفتهسنّ

ویران »پایانی با دو تعبیر متضاد  مخصوصاً جملة دعایی کند،ن زیبایی القا میای نجابت

 . کند کاملخوبی توانسته است این حس را به ،«ات آبادخانه»و « توام

های نیز انگیزة لذّت، عامل تکرار و خطاب« نخل پیر و ناخدا شرجی»در شعر 

پیر، هوای شرجی و مرطوب  زبان نخلمتفاوت است. در بخشی از این قطعه، شاعر از 

دهد و مشتاقانه، مورد خطاب قرار می« ناخدا شرجی»های نخلستان را با تعبیر شبنیمه

ابراز  ،دمجدّو امید به طراوت و شادابی و رویش شادی خود را از آمدن دوبارة او 

 کند: می

م! دیرین بر چشم! / آمدی باز، ای ردای عهدمن! / ای قدم  خوب کردی ناخدای -»

یْ خدا، شرجی! / نو بمانی، نوبماناد آستینت، ای ردای من! / باز هم پیدا / ای فرستاده

خوب  پودت را درود، ای خلعت و م باز، ای خدا را شکر! / تاراپوشیشدی، می

...« ها ندا، شرجی!خدای من! / ای رسا شرجی! / ای رسنده، ای رساننده / وز رسیدن
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ای قدم »ای محاوره همراه با اصطلاحاتجملات خطابی، تعدّد  (.۴7: 7002اخوان، )

و « نو بمانی، نو بماناد آستینت»های تمنّاییِ جملهو نیز « ای خدا را شکر»و« برچشم

که همگی در « هارسا، رسنده، رساننده، رسیدن»های اشتقاقی در واژه« س» تکرار واج

را از یادآوری و تداعی حضور اند، شور و هیجان و لذّت شاعر قالب منادا قرار گرفته

 کند. محبوب بیان می

 نفرت   .1-3-1

نفرت و بیزاری است که  گاه انگیزة تکرار یک واژه یا مفهوم در شعر اخوان، حسّ

به این ترتیب که شاعر  ،ناخودآگاه در کیفیت کاربرد واژه و بسامد آن تأثیرگذار است

عنوان مثال در کند. بهرا ابراز می با ذکر واژه یا مفهوم مورد نظر، خشم درونی خود

ست که با زمانة اهای نخل پیری خطاب« نخل پیر و ناخدا شرجی»بخشی از شعر 

فراموشکار و بدعهد دارد و غم و اندوه خود را از ناباروری ناباور خود، خشمگینانه 

م! / رحبی ی ناسلامت مَرد! / ای فرامش عهدیبی درود و بی سلام، ا -» کند: ابراز می

 سنگنور! / ای سیهدرد و چون خون تجارت سرد / ای چراغ مرده! ای بیای دلت بی

 (.03: همان« )گناهت، دور!...سردم / دست شوم و بی اعتنا ناطور! / دور باد از پیکر

زمانه، هفت بار با تعابیر متفاوت، مورد خطاب قرارگرفته که در این بند، مفهوم 

عبارت  ویژهبه شاعر نسبت به آن است،ز خشم درونی ها ابراشترک همة آنه موج

 کند. دعایی پایانی، ابلاغ این احساس را تقویت می

 توضیح و تفسیر مضمون شعر  .1-3-3

گاه تکرار، ابزاری است برای تفسیر یا توصیف یک مضمون یا موضوع و روشن 

تأمل »در قطعة عنوان مثال، ترین شکل ممکن. بهبه بهترین و کامل ساختن ابعاد آن

دهد و او را با زمان و مکان را مورد خطاب قرار میخدای بی ،، اخوان«زروان -دیگر

گونه در شعور پرستش و آن . اوکندتعابیر مختلف و با شگفتی و تحسین ستایش می

 سراید: خودانه میپس بی ؛آن نیست فت، غرق شده است که گویی قادر به بیانمعر
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/ ای شگرف  جاری، ای سرمد ! / ای شمولزروانن، نشاای شگفت، ای بی»

/ آه! / تو خدا بودی و با من بودی و در من / ای  زروان!/ جاودان،  زروان!کران، بی

(. در پی ۴7: همان... « )زروان!مدام، ای سلطة جاوید، ای برتر / ای همیشه همچنان، 

ارائه « زروان»ز چهارده جملة خطابی، در فضایی اندک، توصیفی کامل ا هم آمدن

 گذارد.دهد که غیر از بیان احساس شاعر، بر همدلی و فهم مخاطب نیز تأثیر میمی

 تحریض مخاطب  .1-3-4

عنوان عاملی برای برانگیختن های تکرار، استفاده از این ابزار بهاز دیگر انگیزه

سیار ب ،احساس مخاطب و تشویق او برای انجام خواستة شاعر است که در شعر اخوان

 شهریار ، از قول«قصة شهر سنگستان»قطعة  عنوان مثال، دربه .است مورد توجه بوده

شود که هدف آن تحریض مردم برای دفاع از هایی ذکر میخطاب ،سنگستان شهر

ا تعابیر و مفاهیم، متفاوت هستند و یک مفهوم یا یک امّ ؛شهر در برابر دشمن است

بلکه همة مردم شهر به مبارزه فراخوانده  ،شخص، مورد خطاب قرار نگرفته است

 اند: شده

دلیرانِ من! ای شیران! / زنان!  -دلیری نعره زد بر شهر: /  و او مانند سردار»... 

« ا پاسخی نشنفتها گفت امّ/ و بسیاری دلیرانه سخن -مردان! جوانان! کودکان! پیران! 

شده و اهمیت موضوع خواستهمنادا،  گرفتن چند درپی قرارپی .(57: 7000)اخوان، 

 کند. آن، القا می نده را در تحریض مردم برای انجامتلاش گوی

 سازی مضمون  برجسته .1-3-2

زیرا تکرار، تمرکز  ؛سازی استهای مهم تکرار، برجستهیکی دیگر از انگیزه

ت موضوع را و اهمیدهد می خواننده و شنونده را بر روی موضوع مورد نظر افزایش

 . کندمیزد گوش

، شاعر پس از توصیف صبح که گاه با ازین اوستااز مجموعة « صبح»در قطعة 

و با تکرار آن،  دهدگیرد، اهورامزدا را مخاطب قرار میتعابیری قدمایی انجام می
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آیی جملة پیشویژه به کند،می شدههای مطرت موضوع پرسشخواننده را متوجه اهمی

 است:  أکید را بیشتر کرده، این ت«پرسمز تو می»خبری 

ای  ای مزدا اهورا،پرسم شسته و پاک اهورایی/ ز تو می در این صبح بزرگ»

افتد... / ! / نگهدار سپهر پیر در بالا! / به کرداری که سوی شیب این پایین نمیاهورامزد

 ن صبح / خوش است و خوب و/ که را ای ای اهورامزد!، ای مزدا اهوراپرسم ز تو می

 .(07– 03: همان...« )نده؟فرخ

 منادای نکره .1-4

ست که به دو نوع ا یکی از مباحث نحوی در دستور زبان عربی ،منادای نکره

م، شود. منادای نکرة مقصوده، آن است که متکلّمقصوده و غیرمقصوده تقسیم می

، مقصوده. منادای نکرة غیرشده نیستامّا برای او شناخته ؛خاص مورد نظر دارد یفرد

بلکه هرکسی که به وی پاسخ  ،خاص را در نظر ندارد یمنادایی است که متکلمّ، فرد

  .یدیبِ ؛ مانند: یا رجلاً خُذدهد، مورد نظر اوست

ای البته در شعر قدما، » .این نوع کاربرد منادا متداول نبوده است ،در زبان فارسی 

« منادای منکّر است شود که آن نیز صورتی از بلاغت نحویِفراوان دیده می هرکه

بار در شعر  صورت اسم نکره را نخستینا کاربرد منادا بهامّ .(030: 7035)شفیعی، 

کدامین شب! / یک هـ..ا. سایه گفت: ای  7003وقتی در »توان دید. هوشنگ ابتهاج می

بلافاصله این کاربرد منادای نکره در  ،انبوه مژگان سیاهت را... نفس بگشای/ جنگل

 (.032)همان: « سی مورد توجه قرار گرفتزبان فار

عنوان مثال در قطعة به ؛است اخوان نیز از این امکان بلاغی در اشعارش بهره برده

شاعر که در توصیف عظمت و بزرگی زروان به مرز تحیّر  ،«زروان -تأمّل دیگر»

ادای ، منبنابراین ؛یابدنمی یی مناسبهااست، برای تسبیح و تقدیس او واژه رسیده

 ضمیر مبهم کار رفتن ست. بها انگیزی و این شگفتیآن شگفت نکره، بهترین ابزار بیان

 منادای نکره، بر قدرت تأثیرگذاری کلام افزوده است:  در جایگاه
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ای ، ای همهای همیشه همچنان، زروان / تو خدا بودیّ و در ما، من ندانسته / »...

انگیزِ ناباور! / بیم توأمان، زروان! / ای شگفت! / ای بهشت و دوزخِ با هرچه هرجا هیچ

  .(۴0: 7002)اخوان، « ، زرواندانم چه گویم، ای همانای چه میآور / و بهت

 از ،شودکاربرد قدمایی منادای نکره )ای هرکه( نیز در اشعار اخوان دیده می 

ها / هر سو زند / آنجا فرود آمده بر بام خانه پریدمرغ سعادتی که در افسانه می»جمله: 

: 7007)اخوان، « ! بیا / زنبیل خویش پر کن، از آنچت آرزوست...ای هر کئیصلا / ک

، گر دوست گر دشمن / همچنانت ای هر کئیای شب و روزت به کام، »( و نیز 753

 .(07: 7002)اخوان، « چون من... سال و مه پیروز / ای تو را حکم و حکایت همچنان

 

 گیرینتیجه .3
 در این نوشتار، به مباحث های مختلف قابل بررسی است.بلاغی ندا از جنبه عنصر

ندا، حذف ندا، تکرار در ندا، تلفیق جملات ندایی و انگیزشی و منادای نکره و  تأخیر

ارزش بلاغی و نحوی این عوامل در اشعار نیمایی اخوان ثالث، با استفاده از ابزارهای 

 ، پرداخته شد.گرانقشو نحو  راگصورتشناسی علم معانی، زیبایی

موضوع و محتوای  ؛یابددر تغییر جایگاه ندا در اشعار اخوان، دو محور اهمیت می

 ای که بر آن نهاده شدهو همچنین بار احساسی و عاطفی ای که در ابتدا قرارگرفتهسازه

شود و سپس به کمک است. اخوان با استفاده از منادا موجب جلب توجه مخاطب می

گیرند، به انتقال پیام که پیش یا پس از منادا قرار می های دارای نقش ترغیبیجمله

و همچنین  شده در شعر اخوانهای برجستهپردازد. در حقیقت، با بررسی سازهمی

توان شدت علاقه یا نفرت او را نسبت به موضوع ها میشده بر آنبررسی عواطف نهاده

 شده دریافت. مطرح

یندسازی، اخوان از جملات دعایی، امری، بازدارنده و سؤالی که ادر مبحث پیش

شده در ها برجستگی بیشتری به مفهوم بیانآیی آننقش انگیزشی بسیاری دارند و پیش
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و احساس خود را دربارة موضوعات  اندیشه کرده،وفور استفاده دهد، بهها میآن

 .   کندمیشده بیان مطرح

کاررفته در شعر اخوان، جملات به جملات انگیزشیترین انواع یکی از مهم

در القای مفهوم  کرده،است که با ایجاد سؤال بلاغی، توجه مخاطب را جلب  پرسشی

ترین اغراض جملات پرسشی در شعر بسزا دارد. از مهم یو تأثیر عاطفی بر او نقش

برد که تأثیر  تعجب و حیرت، اعتراض، استغاثه، نهی، اغرا و... نام توان ازاخوان می

 اند. بسیاری بر بلاغت اشعار او داشته

القای مفهوم و برانگیختگی احساس و همدلی بین شاعر و مخاطب، زمانی افزایش 

های متفاوت پرسشی، خطابی، امری و خبری در کنار یکدیگر قرار یابد که سازهمی

بسامد است و در پر ،کارگیری ساختارهای متفاوت در شعر اخوانگیرند. این نوع بهمی

ترین علل بلاغت و رسایی اشعار او، همین وسعت و گستردگی یکی از مهم ،نتیجه

 آیی انواع جمله است. هم

عنصر حذف بلاغی نیز از موارد دقیق و لطیفی است که علاوه بر ایجازی که در 

بخشد، صفات و پیوستگی و تازگی مطبوعی به کلام میکند، درهمکلام ایجاد می

 .  دهدرا افزایش می سخنسازد و تأثیر عاطفی های منادا را برجسته میویژگی

رفته در اشعار اخوان، دو شیوه برای حذف منادا کارهای ندایی بهبا دقت در ترکیب

 آن، قابل مشاهده است:  جانشینو ذکر کلمات 

وجه « + ای»حرف ندای  .5؛ جملة قابل تأویل به وجه وصفی« + ای»حرف ندای  .7

 صفی. و

اشعار  عنصر تکرار است. در جملات ندایی ساز زبان اخوان،از دیگر عوامل سبک

مخاطب و تأکید بر اهمیت  یگاه شاعر برای اغرا :ستا او دو نوع تکرار قابل بررسی

آورد و گاه یک درپی یا با فواصل اندک میخواستة خود، چندین جملة ندایی را پی

 کند. عبارت خطابی را عیناً تکرار می
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ند از: التذاذ و اقناع عاطفی، اهای تکرار در اشعار اخوان عبارتکارکردها و انگیزه

نفرت و بیزاری، تفسیر یا توصیف یک مضمون، تحریض و تشویق مخاطب،  حسّ

  درونی شاعر.   سازی مضمون و ابراز یا القای حسّبرجسته

در مواردی است که او بلاغی منادای نکره در شعر اخوان،  کاربرد امکان یننچهم

 بنابراین ؛دهندها قدرت القایی خود را از دست میواژه ،به مرز تحیّر و شگفتی رسیده

 افزاید.  با استفاده از این امکان، بر قدرت تأثیرگذاری کلام می

 

 منابع 

 ، تهران: زمستان.  72، چ از این اوستا(، 7000اخوان ثالث، مهدی ) -

 ، تهران: مروارید. 53چ  زمستان،(، 7000) ـــــــــــــــــــــ -

 ، تهران: مروارید. 7، چ آخر شاهنامه(، 7007) ـــــــــــــــــــــ -

 ، تهران: زمستان. 5، چ منظومة بلند سواحلی و خوزیات(، 7002) ـــــــــــــــــــــ -

د رادمنش، محمّسیدیص ، ترجمه و تلخدلایل الاعجاز فی القرآن(، 7000) عبدالقاهر جرجانی، -

 پژوهی.  تهران: شاهنامه

مجلة زبان و ، تکرار بلاغی، اهمیت و لزوم بازنگری آن(، 7000دوست، سبزعلیپور )جهان -

-07، صص 577 مارة، ش25سال  ،(ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز نشریة دانشکدةادب فارسی )

730.  

تحلیل رویکرد تعلیمی ابوسعید (، 7035) جمه امریزاده و نسیدعلی قاسم حاتمی، سعید، -

شمارة  ،2دورة علیمی، تادبیات  نامة، پژوهشخیر بر مبنای نظریة ارتباط کلامی یاکوبسنلابوا

 . 77۴ -07صص  ،77

 ، شیراز: دانشگاه شیراز. 0 ، چمعالم البلاغه(،  7023دخلیل )رجایی، محمّ -

)با تکیه بر شعر  دهای تکرار در شعر معاصربررسی کارکر(، 7033روحانی، مسعود ) -

 . 700-7۴2، صص 0، شعرپژوهی، شمارة سپهری، شاملو و فروغ(

 ، تهران: آگاه. 73 ، چموسیقی شعر(، 7000درضا )شفیعی کدکنی، محمّ -

 ، تهران: سخن.  ۴ ، چبا چراغ و آینه(، 7035) ــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ، تهران: فردوس. 0 ، چبیان و معانی(، 7000شمیسا، سیروس ) -

 ویرایش دوم، تهران: میترا. ، 7 ، چنقد ادبی(، 7002) ـــــــــــــــــــ -
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نامة دکتر بلاغت حذف در غزل سعدی، سخن عشق: جشن(، 7032)ــــــــــــــــــ  -

 ، تهران: سخن.  حسن انوری

دوفصلنامة ، آن در ادبیت سخننظم نحوی و نقش (، 7037فتوحی رودمعجنی، محمود ) -

 . 500-507، صص 70شمارة  ،3سال مطالعات زبانی و بلاغی، 

صص  ، ۴، شمارة 0دورة ، ، نامة فرهنگستانحذف در زبان فارسی(، 7070نژاد، سهیلا  )سیوکاو -

7۴0-700.  

،  صص ۴0 شمارة، 77، جستارهای ادبی، سال تکرار صوتی و بلاغی آن(، 702۴حدین، ژاله )متّ -

۴00-203 . 

ویراست دوم، تهران: ، 7، چ شناسی شعربه سوی زبان(، 7030نبوی ) مهاجر، مهران و محمّد -

 آگه. 

بررسی نقش اطلاعی دو فرایند مبتداسازی و (، 7002مجیدی )و ستاره  میرعمادی، سیدعلی -

 .  03 -7 صص ،03، مجلة زبان و ادب، شمارة سازی در زبان فارسیمجهول

های نظریات عبدالقاهر جرجانی بررسی همانندی(، 7035لیلا سیدقاسم ) الله و، روحهادی -

 . 7۴0-757، صص 7، شمارة ۴مطالعات زبانی و بلاغی، سال  دوفصلنامة، با ساختارگرایی و نقد نو

، ر در علم معانینقد و تحلیل تقدیم و تأخّ(، 7033)الله صفری و حکمت هاشمی، مرتضی -

 . 533-770، صص 0، شمارة 0 شعرپژوهی، سال

هایی از زبان در زبان، بافت و متن )جنبه(، 7030)و رقیه حسن  هالیدی، مایکل -

، تهران: 7طاهره ایشانی، چ  زاده ومجتبی منشیترجمة ، (شناختینشانه -اندازی اجتماعیچشم

 نشر علمی. 

 تهران: هما.  ، 7۴چ ، فنون بلاغت و صناعات ادبی(، 7007الدین )همایی، جلال -

 ، تهران: هما. 5، چ معانی و بیان(، 7070) ــــــــــــــــــــــ -
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